سیمای سوره حجر 

این سوره دارای نود و نه آیه است و به گفته مشهور پنجاه ودومین سوره 
می‌باشد که قبل از هجرت در مکه بر پیامبر اکرم مر نازل شده است. 
اصحاب الجر الرسلین 4 

تس مطالت این سوه فان موه میت و مس کمار تیه فر ان و 
پیامبراکرم م و دستور به صبر و گذشت نسبت به آنهاست و یک نوع دلداری و 
ابوطالب 24 برای پیامبر عزیز می‌باشد. 


به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 


ور ره مه مه مه اه مگ وه مه 
»ریما ود الذین کفزوا لو کانوا مسلمین 


نکته‌ها: 
8 در تفسیر طبری و مجمع‌البیان ذیل آیه ۲ حدیثی آمده که در قیامت کفار به مسلمانان 


کزقتار جتاه م کوزنه شم تش معلن ما خراخی فذید:و اسلام شمارا بحات طنا تن عالن 
که مسلمانان گنهکار بعد از مدّتی تنبیه, نجات می‌یابند. ولی کفار برای همیشه در دوزخ و 
آتش جهنم ماندنی می‌شوند و می‌گویند: ای کاش ما هم مسلمان بودیم. 

در تاریخ می‌خوانیم: قیصر روم با دیدن نامه پیامبراکرم :1 قصد ایمان آوردن داشت. اما 


نا 


جر« ۲ ۲ یط اه 7 ۱ 
گفت جانم در خطر انتتنت 9 حکومت از دستم ره( ( 


نّ 


۱-با اینکه قرآن مقام بسیار والایی دارد. «تلك »ولی در عین حال دسترسی به آن 
اند یی زیرا هم نوشته شده» «کتاب 4 و هم قابل خواندن است. «رآن > 
۲ مطالب قرآن روشن است و مرز حق و باطل را بیان می‌کند. «مبین ‏ 


پسام‌ها: 
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۳ سرفرازی آینده برای اسلام است و حسرت برای کفار خواهد بود. «یود الّذین 
کفروا » ( کسانی‌که امروز اسلام را مسخره می‌کنند. در آینده پشیمان خواهند 
شد و چه بسا کفاری که آرزوی اسلام دارند» ولی گرفتار طاغوت‌ها یا محیط 
فساد خود هستند) 


0 
2 


»شم یلو ویتدشخوا ویلههغ لَل فسوف بختشون 
آنان را (به حال خود) رها کن تا بخورند و بهره‌مند شوند و آرزوها 
سر‌گرمشان کند. پس به زودی (نتیجه این بی‌تفاوتی‌ها را) خواهند فهمید. 
نکته‌ها: 
1 


۳" 


سرکشی خود آنان است. وگرنه خداوند ابتدا برای هدایت همه‌ی انسانها» پیامبر فرستاده و 
کش ال کرو ها تکنیی ات نکم اي بط بارها در فان سرخ وه ارت 
از جمله: «و نذرهم فی طغيانهم یعمهون »۲ آنان را رها می‌کنيم تا در سرکشی خود 
سردرگم شوند و در جای دیگر می‌فرماید: «و یدهم ف طغیانهم 4" آنان را در سرکشی 
کردن مهلت می‌دهیم. 

انسان به آرزو زنده است و اگر روزی آرزو از انسان گرفته شود از کار و تلاش دست 
برمی‌دارد. امّا آرزویی که در اسلام مورد انتقاد قرار گرفته است» مربوط به موارد ذیل است: 
۱. آرزوی طولانی» ۲. آرزوی بیش از عمل» ۳. آرزوی بدون عمل ۴. آرزویی که انسان را 
سرگرم کند. ۵ آرزوی خیر داشتن از کار و افراد بد. 

پیامبراکرم ی فرمود: من از دو چیز بر شما می‌ترسم؛ یکی پیروی از هوسها که شما را از 
حقّ باز دارد و دیگری آرزوهای طولانی که شما را از آخرت غافل نماید. در دعای کمیل 
می‌خوانیم: آرزوهای طولانی. انسان را از رسیدن به خیرات محروم می‌کند. «و بسن عن 
نفعی بُعد آمالی» 


نا 


نا 


۱. انعام ۱۱۰. ۲.بقره ۱۵ 


پیام‌ها: 

در تبلیغ و ارشاد وقت خود را صرف نااهلان نکنید. «ذرهم » 

۲ انسان, گاهی چنان در کفر غوطه‌ور می‌شود که برهان و هشدار انبیا نیز او را 
بیدار نمی‌کند «ذرهم 4 

۳ آرزو اگر انسان را غافل کند. نابجاست. و پلههم الامل 4(ولی اگر انسان را به 
کار و تلاش وادار کند خوب است زیرا در قرآن می‌خوانیم: #الباقیات 
الصّاحات خبر عند ریّك ثواباً و خبر اقلا :01) 

6-مهلت الهی را نشانه لطف و رحمت او ندانیم. «ذرهم ... فسوف یعلمون 4 
(گاهی پزشک به اطرافیان بیمار می‌گوید: مریض را رها کنید و هر چه 
می‌خواهد بخورد به او بدهید. زیرا کار از کار گذشته است) 


ج + وما تا من قزية لا وله کاب نوم 
و ما اهل هیچ قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر آنکه برای آن (کارنامه و) کتابی 
معلوم بود. 


پسام‌ها: 

۱ کامیابی‌های دنیایرستان پایانی دارد. ما اهلکنا من قرية 4 

۲- اگر بخواهیم می‌توانیم کار را فوراً نابود کنیم. امّا برنامه و سنّت ما فرصت 
دادن و تأحیر است. «هاکتاب معلوم 4 

۳به مهلت دادن‌های الهی مغرور نشویم. «ماکتاب معلوم » 

4 جامعه و تاریخ نیز قانون و زمان‌بندی و اصولی دارند. «قرية الا و ماکتاب 
معلوم # 


۱ کهف» 1 ۶. 
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7 ِ 4 9 
۱ )له مه مه مر رم ۵ ماع و ِ 
۶ »ما تسیق من امه اجلها وما تشتنخرون 
هیچ أمَتی از آجل خود نه پیش می‌افتد و نه پس می‌ماند. 


نکته‌ها: 


نا 


اجّل و حوادئی که پیش می‌آید دو نوع است: حتمی و غیرحتمی. آجّل غیرحتمی با دعا و 
صدقه و کارهای خیر قابل تغییر است. اما اجّل حتمی قابل تغییر نیست. 


پسام‌ها: 

۱-نه تنها افراد بلکه مّت‌ها و تاریخ آنان زمان‌بندی واجل دارند. «جلا» 

۲-بقا و ثبات افراد وامّت‌ها به دست خداست وانسان در جلو وعقب انداختن 
برنامه‌های حتمی الهی» نقشی ندارد. «ما تسبق ... و ما یستأخرون > 


7 
بتع و 


» وقالُوا با ها لّذی رل عَلیّه لک نك لمجْنون 
و کقار گفتند: ای کسی‌که (ادَعا داری) ذکر (الهی) بر اونازل شده! به یقین تو 
دیوانه‌ای! 
اگر از راست‌گویانی چرا فرشتگان را پیش ما نمی آوری؟ 
نکتهها: 


«جنون» به معنای بی‌عقل نیست. بلکه به معنای جن‌زده است. همان‌گونه که کلمه 
«دیوانه» به معنای دیوزده است و در جاهلیّت اعتقاد داشتند که شاعر به خاطر ارتباطی که 


نا 


با جن دارد می‌تواند شعر بگوید. 

در این دو آیه تحقیر وتمسخر وتهمت وتردید با انواع تاکیدها برای پیامبر از زبان کفار 
مطرح شده است. ۶یالهاالذی 4 به جای «یاانهاالّی 4 یک نوع تحقیر است. «ذکر» با 
توجّه به اينکه کفار به وحی عقیده نداشتنده یک نوع تمسخر است و «مجنون» تهمت است 


و جمله ان کنت من الصّادقین » نشانه‌ی تردید آنان در نبوّت است. به علاوه حرف «رِنٌ» 
و حرف لام در جمله «اتّك مجنون» و قالب جمله اسمیه. نشانه‌ی انواع تاکید در سخن و 
عقیده انحرافی آنهاست. 


پیام‌ها: 

۱ توجّه به معنویات. نزد گروهی دیوانگی است. «انك مجنون 4 

۲ کفار سرچشمه سخنان پیامبر اکرم ‏ را که وحی است قبول نداشتند. لذا به 
جای «انزل الّه اليك» می‌گفتند: «رّل علیه 4 

۳-کفان نشانه‌ی صداقت پیامبر را نزول فرشته می‌دانستند. ولی این بهانه‌ای بیش 
نبود. زیرا در جای دیگر قرآن می‌خوانیم: اگر بر فرض ما فرشتگان را بر آنان 
نازل کنیم و مردگان زنده شوند و با آنان سخن بگویند و در برابر چشمشان 
همه چیز را حاضر کنیم. باز هم ایمان نمی‌آورند. ما کانوا لیومنوا » 


۸ »ها نْترّل آلملا نكة ال بالخق وما کانوا انا مُنظرین 
(غافل از آنکه) ما فرشتگان را جز بر اساس حقّ نمی‌فرستیم و در آن صورت دیگر 

کفار مهلت داده نمی‌شوند. (و قهر فوری الهی آنان را خواهد گرفت) 
نکته‌ها: 
از آیات قرآن استفاده می‌شود که هرگاه معجزه‌ای از انبیا صادر شود و مردم بی‌اعتنایی 
کنند. ممکن است قهر الهی نازل شود و ممکن است برای مدّتی به آنان مهلت داده شود 
لیکن هرگاه نوع معجزه و درخواست آن از طرف مردم باشد؛ نظیر بیرون آمدن شتر از دل 
کوه که از حضرت صالح خواستند و یا نظیر فروآمدن غذای آسمانی که از حضرت عیسی 
خواستند. در این گونه موارد هرگاه مردم تخلف نمایند فهر خدا حتمی و فوری است و دیگر 
با امن مه ادن تم شود ار ها کانی ادا مظ تشن 


نا 


9 
3 
ِ 
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3 
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فرشتگان بر خودشان را داشتند. این آیه پاسخ می‌دهد: که نزول فرشتگان براست و حق 
آن است که فرشته بر افراد لایق نازل شود و نزول فرشته بر افراد نااهل باطل است و ما 
جز حقّ انجام نمی‌دهیم. «ما نفزل اللائكة الا باحق 4 


پیام‌ها: 
۱ نزول فرشتگان بر اساس هوس این و آن نیست بلکه بر اساس حق است. 
وم نارّل املائکة الا باحق > 
۲_مهلت دادن خداوند نیز قانون دارد و در مواردی که نوع معجزه با درخواست 
خود مردم باشد. ولی بازهم سرکشی نمایند. مهلتی در کار نیست. ما کانوا اذا 
»نا تحنْ ترنْنا زر ون له لخافظون 
همانا ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما خود آن را نگاه‌داريم 


نکته‌ها: 


می‌فرماید: شک نکنید قطعاً خود ما هستیم که ذکر و قرآن را بر او نازل می‌کنیم و همان 
گونه که کار با تأکید نسبت جنون می‌دادند. خداوند با تأکید بیشتری نزول قرآن و حفظ آن 
را به ات مقس خود نسبت می‌دهد. 


در اين آیه‌ی کوتاه شش نوع تأکید بکار رفته است؛ سه تأکید برای نزول قرآن که در 


۳ 


کلمات «انْء نحن, الذکر» نهفته شده و سه تأکید برای حفظ قرآن از هر نوع تغییر و تحوّل 
که در کلمات «انّْ؛ له, ل» است که در اصطلاح ادبیات عرب برای اهل فن روشن است. 


آیات دیگر نیز این مطلب آمده است از جمله آیه ۴۲ فصلت: ايأتیه الباطل من‌بین یدیه 


ولا من‌خلفه 4 هیچگونه باطلی از هیچ طریقی به قرآن راه ندارد. و اگر روایاتی را دیدیم که 


در آن به تحریف قرآن اشاره‌ای دارد؛ پا جعلی است که باید بر دیوار زد و یا مراد تحریف در 
ققتا مها تصش فا این مه و کت ور فا ساسا اای میتی اه ی 


علاوه بر وعده خداوند مبنی بر حفاظت از قرآن» مسلمانان از آغاز, قرآن را حفظ کرده ودر 
نوشتن وحفظ آن جی بودنه حتی آموزش قرآن را مهریه زنان قرار می‌دادند. در نمازها 
می‌خواندند و کاتبان وحی افراد متعدّد بودند که یکی از آنان حضرت علی اب بود وامامان 
اهل‌بیت نل مردم را به همین قرآن موجود دعوت می‌کردند. به علاوه حدیث قلین از 
شخص پیامبر که فرمودند: من دو چیز گرانبها در میان شما می‌گذارم و می‌روم؛ یکی قرآن 
و دیگری اهلبیتم» که اين دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند و اگر شما به هر دو تمسک کنید. 
هرگز گمراه نخواهید شد. گواه دیگری بر سلامت قرأن است و به راستی مگر می‌توان 
گفت رسالت پیامبر ثابت ولی کتابش متفیر است؟! 
مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این نشق 
من کتاب و معجزت را حافظم بیش و کم کن را زقرآن رافضم 
8 در زمینه تحریف نشدن قرآن صدها کتاب و مقاله و تحقیق از سوی بزرگان شیعه تألیف 


شده است و با کمال تأشف عقیده به تحریف را به ناحق به شیعه نسبت داده‌اند. 


۳ 


قرآن ذکر است. نرّلنا الذکر 4 و اعراض از ذکر و قرآن» انسان را به بدبختی می‌کشاند. 
و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا »۲۱۲ 
قرآن ذکر است و تنها با ذکر خدا دل‌ها آرام می‌گیرد. لا بذکر اللّه تطمان القلوب ۲(6) 


پیام‌ها: 
۱ قرآن نه از بشر است و نه از فرشته. «تاغن 4 
۲-قرآن برای هميشه محفوظ است. «مافظون »(اسم فاعل رمز دوام است) 


۳ یکی از پیشگویی‌های قرآن واز امتیازات اسلام مصونیت قرآن از تحریف 


اه ۲ 2 
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است. انا له محافظون 4 

6 قرآن. ذکر است؛ یاد خداء یاد نعمت‌هاء یاد تاریخ گذشتگان و یاد قیامت. 
الذکر > 

۵ - تهمت‌ها وتحقیرهای نارو باید محکم و همانند خودشان پاسخ داده شود. 
«نرّل علیه الذکر 4 را باید با آیه «نحن نزلنا الذکر 4 پاسخ داد. 


+۱۰ »ولد سنا من لك فی شیع لوْلین 
و همانا ما پیش از تو, در میان اقوام و گروه‌های پیشین (نیز پیامبرانی) فرستادیم. 


س 


»وم بأبَيهة مقن سول لا کاوا به یستهزعُون 
نکته‌ها: 
«شیع» به معنای أمّت و گروهی است که دارای نوعی پیوند و همبستگی می‌باشند؛ خواه 
پیوند در خط حقّ باشد. نظیر آیه و ان من شیعته لابراهم ۲14 و خواه در خط انحراف. 


بفرقوا دینهم و کانوا شیعا ۲۲ 


نا 


هدف از استهزا؛ یا شکستن أبّت انبیا بود تا مردم حي‌جو گرد آنان جمع نشوند یا برای 
جبران ضعف و ناتوانی خودشان در برابر منطق آنبیا بود. 

و آنچه دستاویز مسخره قرار می‌گرفت؛ یا زندگی ساده انبیا يا پیروان محروم آنان ویا 
شکستن سنت‌های خرافه‌ای بود. 

پیام‌ها: 

۱-در برابر سیل استهزاء باید افراد را تقویت کرد. «لقد ارسلنا من قبلك 4 

۲ توجه به تاریخ ومشکلات دیگران تحمّل مشکلات را بر انسان آسان می‌کند. 


۱. صافات. ۸۲ :2 انعام 5۹ 


«ارسلنا من قبلك 4 

۳ هیچ یک از انبی؛ از مسخره شدن به دست کفار مصون نبوده‌اند. «ما يأتهم من 
رسول 4(مبلغ نباید با تمسخر مردم دل سرد شود) 

کد انتهران یرو رون ششک کفاره ذر راب انیا بو ده استا: کارا بة 
یستهزژن 4( حربه‌ی کسی‌که منطق ندارد. استهزا می‌باشد) 


و 0 ٩3‏ 
۶ کذ لك نسشلکه فی قلوب المجّرمین ۱۳ تُوّمنون به و قدُ 
91 2 ]229 ی 
خلت سْنة آلاوّلینَ 


آن ایمان نمی‌آورند و سنّت و راه کفار پیشین نیز این‌گونه بوده است. 


م1 2 2 12 ود و مر ۳ 2 
ولو فتخنا علیهم ابا من السْماء فظلوا فیه بَفْرْجُونْ 


و اگر از آسمان دری بر روی آنان بگشاییم تا همواره در آن بالا روند. 


+۱۰ الوا نما کرت آبَضاوّنا بل تن قوم ُشخوژون 
قطعاً می‌گفتند در حقیقت ما چشم‌بندی شده‌ایم بلکه ما قومی جادو شده‌ایم. 

نکته‌ها: 

8 در چند آیه قبل خواندیم که کفار از پیامبراکرم :1 درخواست دیدن و آوردن فرشته 
می‌کردند. در آیه ۱۴ اين سوره می‌فرماید: حتّی اگر ما دری از آسمان را به روی آنان باز 
کنیم و آنان به آسمان بالا روند وملاتکه وچیزهای دیگری را هم ببیننده باز ایمان نخواهند 

آورده زیرا تقاضای دیدن فرشته تنها یک بهانه است. و شخص لجوج. عروج خود را به 


در آیه ۷ سوره‌ی انعام می‌خوانیم: حتی اگر کتابی را در کاغذی از آسمان نازل کنیم و آنان با 
دست خود آن / بگیرند باز هم انکار ی کنتل 9 می‌گویند این جز جادو و سحر اشکاری 
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۳ 


نا 


بعضی مفشران می‌گویند: «نسلکه» یعنی ما این تکذیب واستهزا را در دل کفار نفوذ 
دادیم» نظیر آیه «خت اللّه علی قلومهم 4 که سنگدل شده‌اند ودیگر قابل هدایت نیستند. 


پسام‌ها: 

ا_سئت خداوند برای هدایت مردم. نسبت به همه یکسان است. «کذلك نسلکه 4 

۲ خداوند اتمام حجّت می‌کند و مطالب حق را به دل و عمق جان مردم 
می‌رساند. تا نگویند ما حقيقت را نفهميديم. نی قلوب اجرمین 4 

۳ جرم وگناه. انسان را از هدایت پذیری دور می‌کند. «قلوب اجرمین, لایومنون به 4 

4-تنها فهمیدن حقی برای پذیرفتن آن کافی نیست. زیرا ایمان آوردن نیاز به اراده 
و تواضع وخشوع دارد. +تسلکه نی قلوب ... لا یومنون » 

۵- آسمان درهایی دارد که با اراده‌ی خداوند. بر هرکس که بخواهد باز می‌شود. 
بقتحنا علیهم باب 

1-لجاجت. مانع شناخت است و لجوج محسوسات را نیز انکار می‌کند. «لو فتحنا 
علمهم بابا... لقالوا فا سکرت ابصارنا » 

۷ لجاجت. درد بی درمان و رو به گسترش است. او با دیدن هرگونه نشانه‌ای 
ابتدا می‌گوید؛ چشم من سحر شده نا سکرت ابصارنا 4 اما بعد می‌گوید؛ تمام 
وجودم سحر شده است. بل نحن قوم مسحورون » 


۱ »ولقة جعلنا فی آلسمتاء بُروجا ورین ها بلاظرٍین 
و همانا ما در مان برج‌هایی قرار دادیم ان را برای بینندگان زینت دادیم. 
نکنه‌ها: 


8 «بروج» جمع «بُرج» در اصل به معنای ظهور است و به زنی که زینت خود را ظاهر 


دارد برج گفته می‌شود و در اين آیه کرات آسمانی یا منازل آنها به برج تشبیه شده است. 

از گردش زمین به دور خورشید» داثره‌ای فرضی به نام «منطقة البروج» تشکیل می‌شود. 
این دایره را دوازده قسمت نموده‌اند که مطابق هر قسمتی ستارگانی قرار می‌گیرند وبه 
تناسب شکل آن؛ مجموعه‌ای از ستارگان به آن نامگذاری شده است. در فارسی به 


نا 


نام‌های فروردین» اردیبهشت. خرداد. ۰ و در عربی به نام حمل. تور جوزاء سرطان. اسد» 
سنبله» میزان. عقرب» قوس» جدی» دلو و9 حوت می‌باشد. 
پسام‌ها: 
۱ کرات آسمانی وحرکت آنها در مدارهای گوناگون» یکی از آثار توحید و 
خداشناسی است. «لقد جعلناب 
۲ آفریده‌های بای نیز حادث هستند. بجعلنا » 
۳-زینت وزیبایی» یک اصل در آفرینش است که خداوند در خلقت آسمان‌ها آن 
را رعایت نموده است. جزیناها > 
۶ اسمان نیز همچون زمین» برای اسان آفریده شده اتشتا: طللناظرین 4 
۷۶ + وحفظناها من کل شَیّطانِ رجیم 
و آنها ۳ از (دسترس) هر شیطان رانده شده‌ای» حفظ کردیم. 
۱۸ »من آشتوق آلسَفع فأَنْبعه شاب مبِین 
مگر آنکه دزدانه گوش فرا داد که شهابی روشن او را دنبال نمود. 


نکته‌ها: 


8 «استراق» از سرقت و «استراق سع» به معنای سرقت کلام است. 


در تفسیر فی ظلال و مراغی می‌خوانیم: ما روح آیه را نمی‌دانیم که چگونه شیطان خبر 
دزدی می‌کند و چه خبری را سرقت می‌کند. ولی فخررازی و آلوسی در تفاسیر خود 
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است که پرتاب و مقعمل می‌شود. گرچه بعضی گفتدانده مراد از آسمان؛ غالي ملگوت است 
که شیاطین را راهی بر آن نیست. 

به هر حال شاید بتوان گفت: در آسمان معنویّت چهره‌های درخشان و الگوها و رهبرانی 
قرار دادیم و حقایق را از وسوسه‌های شیطان حفظ کردیم و هرگاه شیطان صفتی 
وسوسه‌ای نماید با استدلال ومنطق محکم بر او هجوم آورده و بدعت و التقاط و 
وسوسه‌های او را با شهاب علم و برهان اهل ذکر محو می‌کنيم. 


پسام‌ها: 

۱ آسمان‌ها مرکز تدبیر امور وفرشتگان مذبران امورند ومراکز تدبیر باید منطقه 

۲ شیطان تنها ابلیس نیست. «کل شیطان 4 

۳ شیطان, به خودی خود نمی‌رود باید او را طرد نمود. برجم » 

۶ استراق سمع و جاسوسی در امور شر کار شیطان است. #من استرق السمع # 

۵-با جاسوس باید برخوردی سریع و انقلابی کرد. «فاتبعه شهاب » 

-هر جا شیطان صفتی یافت شد. روشنگران جامعه باید با شهاب علم آنان را 
دنبال کنند. «فاتبعه شهاب مبین » 

۷ پاسخ وسوسه‌ها و شیطنت‌ها باید بسیار صریح. علنی و فوری باشد. بفاتبعه 
شهاب مبین 4(در سوره صافات آیه ۸ می‌خوانیم: «یقذفون من کل جانب 4 طرد شیطان 
باید از همه اطراف باشد وگرنه به شکل دیگر وازراه دیگری جلوه می‌کند) 

۱۹+ و آْزض مدذناها این فیها زواسی وَأَنجتنا فیها من‌کُلَ 

شیء مَوْون 


و زمین را گستراندیم ودر آن کوه‌های استوار افکندیم ودر آن از هر چیز 


سنجیده وبه اندازه» رویاندیم. 


6۰ تفسیر نور 9 حرزء ۱۶ 


۲۰؛ وجعلتا لک فیها معاپش ومن لس له بزازقین 
و در آن زمین» برای شما وآنکه شما روزی دهنده او نیستید. وسیله‌ی 
۳ قرار دادیم. 
نکته‌ها: 
مراد از القای کوه همچون القای شبهه ایجاد آن است» «رواسی» جمع «راسیه» به معنای 
ثابت و پابرجاست و «معایش» جمع «معیشت» به معنای وسیله زندگی است. 


نا 


پیام‌ها: 
۱-یکی از نعمت‌های الهی. گستردگی و مسطح بودن زمین است. «مددنا 4(وگرنه 
کشاورزی و بسیار از تلاش‌های دیگر به سختی انجام می‌گرفت) 
۲ گستردگی زمین و پیدایش کوه‌ها و نباتات. تصادفی نیست. «مددنا القینه انبتنا 4 
۳ آفریده‌ها؛ براساس میزان وقانون خاصّی آفریده شده‌اند. «من کل شی موزون > 
6-زمین آماده رویش هرگونه گیاه است. «کل شیء 4 
فا فرش زمین ی کزه ی تبانت‌تیرای اسان استه کم 
1 خداوند. معیشت و رزق همه موجودات راء حتّی آنها که شما توان تأمین آن را 
ندارید به عهده دارد «و من لستم له برازقین # 
۲۷۶ »ون مَنْ شیء لا عندنا رنه وما نله لا بقدر مُخلوم 
و هیچ چیز نیست مگر آنکه منابع و گنجینه‌های آن نزد ماست و ما جز به 
مقدار معین فرو نمی فرستیم 
نکته‌ها: 
ه در آیات متعدد به مسئله اندازه‌گیری در خلقت موجودات اشاره شده است. از جمله: 
قد جَعَل اللّه لکلٌ شیء قدرا »۱۱) 


۱ طلاق. ۳. 
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۳ 


کل شیء عنده بقدار ۲۱۲4 

و خی کل قیم فقدره تقدیرا ۲۱) 

دست به تحاوز می‌زننده به همین دلیل به مقداری که صلاح می‌دانده به هرکس می‌دهد. 
آیه مورد بحث نیز اشاره به همین معناست. 


نا 


نا 


موجودی قرار داده است. 


1 


جمله چان من ثیء الا عندنا خزائنه » شامل هر آفریده‌ای می‌شود. مثلاً توان و قدرت 
بینایی و شنوایی نیز در نزد خداء سرچشمه و خزینه‌ای دارد که به مقدار معين از آن به ما 
می‌رسد. مثلاً اگر او بخواهد ما می‌توانیم صدای پای مورچه را در آن طرف کره زمین 
بشنویم. ضمناً علوم امروز کشف کرده که هر نباتی دارای وزن مخصوص است که هرگاه 
کمی عناصر و اجزای آن کم و زیاد شود دیگر آن گیاه نخواهد بود. 
روز کاشارهکان لاش نیوا رای اه اتمقام تالاست: نظی. اه و 
انزلنا احدید ۳۱ که به معنای آفرینش آهن است. در اين آیه می‌خوانيم که نعمت‌ها اندازه 


نا 


و حساب دارد و مقدار هر یک معلوم است» #قدر معلوم » و در آیات و روایات بعضی از 
عوامل آن بیان شده است. 
تلاش انسان‌ها می‌تواند در تعیین رزق موّثر باشد؛ داشتن اخلاق خوب تخضص عالی. 
سعه صدر, حسن نیّت و سوز و دعای نیکان می‌تواند در آن مقدار معلوم موّثر باشد. 
پیام‌ها: 
۱ هستی. سرچشمه و منبعی دارد که در اختیار خداست وتنها بخشی از ان به 
دست ما می‌رسد که فان آگاهیم. «عندنا خزائنه 4 


۲ چیزی در هستی» بدون اندازه معین آفریده قاتا بقدر معلوم 4 


۱. رعد ۸ ۲ فرقان ۲. ۳ حدید» ۲۵. 
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۳ خزائن الهی متعدّد و نزول رحمت او تدریجی است. +«فزله 4 (تنزیل به معنای 
نزول تدریج است) 

4 خزائن الهی دائمی است. چون هرچه نزد اوست. باقی است.۱ «عندنا خزائنه » 

۵ -به سراغ غیر خدا نروید. زیرا که هر چه بخواهید سرچشمه‌اش نزد خداست. 
«عندنا خزائنه 4 

1-داشتن, دلیل مصرف کردن نیست. بلکه در مصرف باید حکمت و ظرفیّت و 
ده‌ها نکته دیگر را در نظر گرفت. و ما ننزله الا بقدر معلوم » 

۷ همه منابع هستی برای بشر» کشف نشده است. «عندنا خزائنه 4 


۲۰ »و آزسَننا الب اح تواقح فأنزلنا من آلسَماء ماء 
فأشقیناکفوه و ما آنتغ له بخازنین 

وبادها را برای بارور ساختن (ابرها و گیاهان) فرستادیم و از آسمان آبی 

نازل کردیم» پس شما را بدان سیراب نمودیم در حالی که شما نه خزینه‌دار 

بارانید و نه می‌توانید آن را برای خود (در ابرها یا در زمین) ذخیره کنید. 


نکته‌ها: 


نا 


«لواقح» از «لقاح» به معنای بارور کردن ابرهاء از طریق پیوند ابرهای مثبت و منفی است 
ویا به معنای بارور کردن گیاهان, از طریق انتقال گرده‌های گیاهان است. 


1 


در آیه ۴۱ سوره ذاریات می‌خوانیم که گاهی باد عقیم و بی‌فایده است و گاهی سرچشمه 
برکات می‌شود. همان گونه که در آیه ۴۳ سوره نور می‌خوانیم: لت نله ری سحابً 
یولف بینه م یجعله رکاماً فتری الودق یخرج من خلاله 4 آیا نمی‌بینی که خداوند ابرهای 
پراکنده را سوق می‌دهد. سپس به یکدیگر متّصل می‌کند. سپس آنها را متراکم می‌کند. 
پس می‌بینی که باران از میان آنها بیرون می‌آید. 


۱. «عنداللّیاق 4 نحل 4٩‏ 
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۳" 


می‌رود و نه در دژه‌های سنگی» چون بخار می‌شود. 
پسام‌ها: 
۱ کارگردان و مدیّر هستی اوست. «رسلناء آنزلنء اسقینا > 
۲ انسان از نگهداری ضروری‌ترین نیازها نیز عاجز است. چو ما آنتم بخازنین 4 
۲دنعمت؛ آب:غیر از تععت سیراب:شندن است.:: ساسقیدا کیره 4 
(اينکه انسان آب بنوشد و سیراب شود. خود نعمتی علاوه بر نعمت آب 
استتته زیرآمی شید که انسان تشه ات تشد وی شراب تسصردی) 


۶ ولا لنخْنْ نخي ونمیث ونْخن آلوّار تون 
والبته این مائیم که زنده می‌کنیم ومی‌میرانیم ومائیم که (بعد از مرگ همه 
باقی مانده و) وارث می‌شویم. 
۲ » وَلقَدْ عَلفنا آلمشتقدمین نکم وَلْقَذ عَلفتا آَلمشتَنْخرین 


و بدون شک ما به پیشینیان از شما علم داریم وبه آیندگان نیز آگاهیم. 


,۲۰+ ونْ رب و یخشرهغ اه حکیم علیم 
وهمانا پروردگار تو است که همه آنان را محشور خواهد کرد. زیرا که او 
ی 

نکته‌ها: 
8 مفسران برای «مستقدمین» و «مستأخرین» مصادیقی ذکر کرده‌اند» از جمله: 

۱. گذشتگان و باقیماندگان. 

۲ سبقت گیرندگان و عاشقان جبهه و غیر آنان. 

۳ کسانی که در صف اول نماز جماعت حاضر می‌شوند و کسانی که در صف آخر حضور 


۰ تفسیر نور 9 حرء ۱ 


می‌یابند تا به زنان حاضر در جماعت نگاه بد کنند که آیه می‌فرماید ما می‌دانيم. 
در مقابل بعضی از خوبی به جائی رسیده بودند که منزلشان را در معرض فروش قرار داده 
بودند تا در عوض در نزدیک مسجد منزل تهیه کنند و به صف اول برسند که آیه 
مایت ما این آفراد] ق پس تاش 

پسام‌ها: 

۱-مرگ و حیات تنها بدست اوست. همه رفتنی هستند. پس سزاوار است با عمل 
خود ارث خوبی برای وارث حقیقی بجای گذاريم. «ضن الوارثون 4 

۲ زمان» در علم خداوند اثری ندارد. علم او به گذشته و حال و اینده یکسان 
است. «علمنا الستقدمین... علمنا الستأخرین > 

۳ برپایی رستاخیز کیفر وپاداش دادن از شئون ربوبیّت الهی است. ب«ربّك هو 

۶ دلیل رستاخیز. حکمت خداوند است. (اگر ذرات خاک. غذا و غذاء نطفه و 
نطفه انسان شود و با مرگ دوباره به خاک تبدیل شود وحساب وکتابی در کار 
نباشد. این کار حکیمانه نیست.) «نّه حکم » 

۵ - در قیامت قدیم وجدید با هم محشور می‌شوند. «حشرهم » وخداوند بر 
عملکرد همه وآثار ونیّات هر فرد. آگاهی کامل دارد. «حکیم عليم 4 


۲۷ »ولَقَ حُلَفْنا آلاْسان من صلصال مَنْ حما مُشنْون 
۲۷۶ »وَأَلْجَاَنْ فتاه من یل من نار َلسَمُوم 
نکته‌ها: 


8 «صلصال» به گل خشک و نیخته‌ای گویند که هرگاه در آن دمیده شود. صدای صوت از 
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آن برخاسته می‌شود.!۱) «عأٌ» به گل تیره رنگ و «مسنون» به معنای متغیر است. 
«سوم» به باد داغی گفته می‌شود که منل سم در عمق جان انسان اثر می‌گذارد. 

8 اين آیه» يا اشاره به آفرینش اوّلین انسان یعنی حضرت آدم است» «خلقتنی من نار و خلقته 
من طین ٩۲1»‏ و یا مراد سیر آفرینش همه انسان‌هاست که مواد زمین از طریق غذا و نطفه 
به صورت انسان درمی‌آید. همان گونه که در سوره کهف آیه ۳۷ می‌خوانيم که انسان در 
آغاز خاک» سپس نطفه و سپس به صورت انسان درمی‌آید. «اکفرت بالدٌی خلقك من تراب 
من نطفة م سواك رجلا ۲4 


در فرهنگ قرآن» جنْ موجودی مکلف است که مورد خطاب خداوند قرار گرفته است. یا 


1 


معثر ابجن و الانس 4 و قرآن را می‌فهمد. در اوّلين آیه از سوره جِنّ می‌خوانیم: «استمع 
نفر من اج » گروهی از جن قرآن را گوش کردند. 

جن همانید اسان درای شوت است: ضانکه درباره انان بفشتی م خوانيم که آنیا باگره 
هستند» نه انسانی با آنها آمیزش کرده و نه جنّی. «یطمنهن انس قبلهم و لاجان »۳ و 
طبق این آیه آفرینش آن از آتش و قبل از انسان بوده است. چنانکه ابلیس از جنْ است؛ 
کان من امن 4 وهمانند دیگر کافران از جِنْ به دوزخ می‌رود. «لاملان جهن من ابجئة 


والّاس اجمعین ۵16 


۷ ولد قال ریت بِلْملايكة ای خالق بشراً من صلصال مَنْ 
و (یاد کن) آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من بشری را از 
گلی خشک سیاه و بدیو شده خلق می‌کنم. 


نکته‌ها: 


8 «بشر» به ظاهر پوست گفته می‌شود. 


۰ تفسیر نور 9 حرء ۱ 


آفرینش فرشتگان قبل از انسان بوده است. (زیرا عداوند قبل از آفرینش 
انسان مسئله را با فرشتگان در میان گذاشت) »و اذ قال ربّك للملائكة 4 


پسام‌ها: 


۲ آفرینش انسان از خاک و مادْیات است ولذا گرایش غریزی او نیز به ماد یات 
است. «خالق من بشر من صلصال... > 


۱ 8 هه ٩و‏ ر ۳ 
۶ 4 فاذا نته و نفخت فبه من رّوحی فقغوا له ساجدین 


5 


پس هرگاه معتدل و استوارش ساختم و از روح خود در او دمیدم» پس 


سجده‌کنان پیش او بیافتید. 


مهو 


۳۰ فسَجد آلْملا نَکة کلَهُ أَجُه خْمُون 
پس فرشتگان همگی با هم و یک‌سره سجده کردند. 
۲ الیش آبی آن کون مَع آلساجدین 
هک تشن ها هک متا شحو دار گر 


نکته‌ها: 


۳" 


حیوانات نیز نفس می‌کشند. بلکه مراد اعطای صفاتی چون خلاقتت» اراده و علم» از سوی 
خدا به انسان است و نسبت دادن روح به خداونده برای شرافت روح است» نظیر بیت‌اللّه و 

سجده فرشتگان بر آدم یک سحده تشریفاتی نبود» بلکه به معنای خضوع آنان در برابر 
)۱( 


۳" 


ارم نی 
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پیام‌ها: 

۱- افرینش انسان. کامل و متعادل است. «سویته 4 

۲-سجده فرشتگان بخاطر دمیده شدن روح خدا بود. «نفخت فیه من روحی فقعوا » 
تن‌ادمی شریف است به جان ادمیّت نه همین لباس زیباست نشان ادمیّت 

۳ انسان, موجودی است دو بُعدی و در هر دو بُعد کامل است. در بُحد مادی. 
سوَّیته » در بُعد معنوی» «نفخت فیه من روحی # 

ال بط سای یه تنل اسر رن روم 

۵ -معنویّت, نیاز به تن و مرکب مادّی دارد. +سویته و نفخت فیه... » 

1-کسانی‌که حاضر نیستند در صفوف سجده‌کنان باشند. روح انلتشی دازند» ۳ 
ابلیس آیی... ‏ 

۷گرچه سجود و رکوع یک ارزش است. ولی اگر همراه با رکوع و سجود دیگر 
نمازگزاران باشد ارزش کامل‌تری دارد.! «مع السَاجدین » 


(خداوند) فرمود: ای ابلیس! چه شد تو را که همراه (فرشتگان) سجده‌کنان نیستی؟ 
(ابلیس) گفت: من این‌گونه نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک. از 

گلی سیاه و بدبو آفریده‌ای» سجده کنم. 
۳٩‏ قال فاحرَج مها فك زجيم ,۳6 »وان لك أللنة ای یوم آلّین 
(خداوند) فرمود: پس از صف فرشتگان (واین مقام) خارج شو که همانا تو 


رانده و مطرودی والبته تا روز جزا بر تو لعنت خواهد بود. 


۱. چوارکعوا مع الراکعین 4 بقره 4۳. 


۶:۸ تفسیر نور ( حرء ۱۶ 


پیام‌ها: 

۱ در قضاوت تنها به علم خود تکیه نکنیم بلکه از مجرم نیز اقرار بگیریم و با 
سژال و جواب. منشاً جرم و روحیّات مجرم را برای همه روشن کنیم. یا 
او ها نان ۵ 

۲ اگر روحیّه تکبر در شخصی پیدا شد. محیط وعوامل دیگر در هدایت او 
کارساز نیست. (ابلیس در لابلای فرشتگان و در هط ملکوتی بود لیکن 
بخاطر لجاجت و تکبر آنگونه شد) لا یکون مع السَّاجدین 4 

۳-برتری نژادی» یک فکر ابلیسی است. «خلقته من صلصال... > 

6-بدتر از سجده نکردن. غرور وتکبّر در برابر فرمان خداست. «م اکن لاسجد 4 

۵ - بدتر از گناه‌کردن توجیه گناه است. «خلقته من صلصال 4( شیطان, گناه خود را 
توجیه کرد) 

1-غرور و تکبر که آمد. نور و روح الهی را در انسان نمی‌بیند. شبطان جسم خاکی 
بشر را دید و حاضر به سجده نشد. در حالی که دستور خداوند به سجده به 
خاطر روح الهی او بود. «خلقته من صلصال > 

۷ دستور و فرمان‌های الهی سبب اجبار نیست. ‏ اکن لاسجد » 

۸- تکبر بزرگی نمی‌آورد. بلکه سبب تحقیر می‌شود. «فاخرج » سبب نابودی و 
محو عبادات قبل می‌شود. «فانك رجم » 

٩‏ اجتهاد و اظهار نظر در برابر فرمان و دستور روشن الهی. جایز نیست. در 
مقابل فرمان: «فقعوا له ساجدین 4 جایی برای گفتار +خلقته من صلصال » نیست. 

۰ یک لحظه افرمانی و تکبّ سبب خروح ابدی شد. ثای یوم الدین # 

۱ متکبّر همواره مورد لعنت الهی است. «عليك الْعنة الی یوم الدین > 
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۳۳ »قال رب فأنْظزیی ای بَوم یبِعتُونَ :۳۷ »قال قاِن من آلمتتظرین 

(ابلیس) گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که مردم برانگيخته شوند. 

۳۸ ای وم اوقت آلمفلوم 
(امّا نه تا روز قیامت. بلکه) تا روزی که وقت آن معلوم است. 

نکتهها: 
8 وقتی شیطان فهمید تا روز قیامت مورد لعن است از خداوند خواست تا آن روز به او 
مهلت داده شود ولی نگفت که برای چه مهلت می‌خواهد. از آنجا که سنّت خداوند بر 
مهلت دادن است. لذا به او مهلت داده شد. امّا نه تا روز قیامت که او درخواست کرد بلکه تا 


روزی که زمان آن نزد خدا مشخص است و به گفته برخی از مفسران تا روزی که بشر باشد 
و تکلیف باشد. 


پسام‌ها: 

۱_سئت خداوند بر مهلت دادن به گنهکاران است. «انك من النظرین > 

۲_دعا و درخواست گنهکاران نیز اگر مصلحت باشد, مستجاب می‌شود. شیطان 
گفت: فانظرنی 4 پاسخ آمد: «انك من النظرین 4 


7 
«2 


قال رب بما نی رین لهم فی آلازض و لاغوینهخ آجمعین 
(بدی‌ها را) برایشان می‌آرایم و همه را فریب خواهم داد. 
عبَادك مهم آلْمْخلصین 


مگر بندگان اخلاص‌مند (و برگزیده تو را) از میان آنان. 


نکته‌ها: 

اون کی ایام نید کت لیکن ار کی با ار هوق اه اتخراف راب تمه اور 
به حال خود رها می‌سازد و این رهاکردن بزرگترین کیفر و قهر الهی است. ابلیس نیز چون 
بااراده خود تکبر ولحاجت کرد خداوند او را به حال خود رها کرد ومراد از جمله «اغویتنی» 
نیز همین معناست؛ یعنی اکنون که بخاطر لجاجتم مرا از مدار لطف خود خارج کردی وبه 
حال خودم واگذاردی من چنین و چنان خواهم کرد. 

ابلیس می‌داند که گروهی از مردم. از برگزیدگان الهی خواهند بود. (یعنی او نبوّت و امامت 
را نیز پذیرفته است همان گونه که از «ربٌ با اغویتنی 4 معلوم می‌شود» خدا را پذیرفته 
است و از دعایش که مرا تا قیامت مهلت بده. روشن می‌شود معاد را نیز قبول داشته است. 
بنابراین» ابلیس اصول عقائدش درست بود لیکن عیب او تکتّر ونداشتن روحیّه‌ی تسلیم و 
عبودیّت بود. پس علم و ایمان به تنهایی کافی نیست» عمل وتسلیم وعبودیّت لازم است. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱-ابلیس و ابلیس صفتان عیب خود را به خدا نسبت می‌دهند. «اغویتی 4 

۲-ابزار انحراف شیطان» زیبا جلوه دادن زشتی‌هاست. «اْزیئنٌ ‏ 

۳ پاکان و مخلصان از دام شیطان درامانند. «اخلصین 4 (البته احلاص داشتن کافی 
نیست. عنایت خداوند لازم است. زیرا «مخلص» به معنای برگزیده الهی است) 


قال هُذا صراط عَلَی مُسْتَقیم 
خود بر عهده دارم. 
ان عبایی لش لت عََیْهة سُلّطانْ من أَثبَعَك من آلغاوین 


همانا برای تو بر بندگان (برگزیده) من تسلطی نیست, مگر از گمراهانی 


که تو را پیروی کنند. 
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نکته‌ها: 
ور هقی کم هر کم امش کر افاد فد پا عازن 


نا 


من است یعنی سنّت من آن است که خودم ضامن حفظ آنان باشم. نه آنکه تو به آنان 
کاری نداری, بلکه نمی‌توانی به آنان کاری داشته باشی. 
سژال: اگر ابلیس حریف بندگان برگزیده نمی‌شوده پس وسوسه آدم بر خوردن از درخت 


نا 


ممنوعه چه بود؟ 

پاسخ: ابلیس در آنان طمع دارد و وسوسه هم می‌کند و گاهی به ترک اولی نیز وادار می‌کند 
لیکن آنان را گمراه و منحرف نمی‌کند. 

پیام‌ها: 

۱-شیطان بر آنان که بنده خدا و تسلیم او هستند. سلطه‌ای ندارد. «عبادی لیس لك 
علمهم سلطان 4 

۲-انسان به اختیار خود. ابلیس را پیروی می‌کند. «اتبعك > 

۳ اگر با عبادت و تقوا در مُدار بندگان خدا درآمدیم بیمه می‌شویم. «عبادی لیس 
لك... > 

۶ کار شیطان وسوسه است. نه سلطه. «لیس لك علمهم سلطان 4(در قیامت نیز 
ابلیس در پاسخ اعتراض مردم می‌گوید من تنها شما را دعوت کردم ولی 
تسلط و اجباری بر شما نداشتم) 


+4۳ » وان جَهتم لمَوعدهخ آَجمَعین 
9 البته دوزخ وعده‌گاه همگی آنهاست. 
+ + نها سبح بل باب له جزء تلو 


نکته‌ها: 

8 هفت درب دوزخ. شاید اشاره به تعداد زیاد آن باشد. یعنی عوامل بسیاری سبب جهنمی 
شدن انسان می‌شود. نظیر آیه ۲۷ لقمان که می‌فرماید: اگر درختان قلم وهفت دریا مرکب 
شوند» #والبحر ده سبعة ایحر » نمی‌توانند کلمات خدا را بنویسند. کنایه از اینکه مخلوقات 

الی به قدری زیادند که قابل شسماره و حساب نیستند. 

پسام‌ها: 


نّ 


هو یک از بهشت 93 راههایی دارد. ها سبعة ابواب 4 
(در نهح البلاغه می‌خوانیم که مجاهدان درب خاصی برای بهشت دارند) 
۲-دوزخ همچون بهشت. طبقات و مراتبی دارد وهرکس مطابق خترمس کسقر 
می‌شود. «لکل باب منهم جزء مقسوم 4 
40 »ان لین فی جَنابِ وَغُیُونِ 7 » آَذخْلُوها بسلام آمنین 
همانا پرهیزکاران در باغ‌ها و(کنار) چشمه سارانند. (به آتان خطاب 
می‌شود:) با سلامت و امنیّت به باغها وارد شوید. 
322 » ونزغنا ما فی صدورهم من غل |خوانا علی سر متقابلین 
و ما هرگونه کینه‌ای در سینه‌های آنان را برکنده‌ايم. (در نتیجه آنان) 
برادرانه بر تخت‌ها روبروی یکدیگرند. 
4۸ »لا یَمسْهُُ فیها نْصبٌ وما هُم نها بفخوجین 
در آنجا هیچگونه رنجی به آنان نمی‌رسد. از آنجا بیرون شدنی نیستند. 
نکته‌ها: 
8 «غل» به معنای نفوذ مخفیانه است. بنابراین صفات بد در انسان به طور مرموز و مخفیانه 


ريشه پیدا می‌کند. «سریر» از واژه سرور به معنای تخت است. واستفاده می‌شود که تکیه 
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بر - تحت سبب سرور است. 


نا 


در این آیات» هشت پاداش بهشتی برای اهل تقوا بیان شده است: باغ‌ها. چشمه‌هاه 
در آیه‌ی قبل خواندیم که جز برگزیدگان الهی. همه مردم مورد تهاجم وسوسه‌های ابلیس 
قرار می‌گیرند. در اين آیات می‌فرماید که اگر انسان به مرحله مخلصین و برگزیدگان نرسید. 
ولی به مرحله تقوا گام نهد باز هم مشمول انواع نعمت‌های الهی می‌شود. 


۳ 


چشمه نیست و گاهی چشمه هست. باغ نیست وگاهی هر دو هست سلامتی نیست و 
گاهی هر سه هست. امنیّت نیست و گاهی همه هست. ولی صفا و صمیمیّت نیست و 
گاهی همراه با انواع سختی‌ها ورنج‌هاست و گاهی که انواع نعمت‌ها یکجا جمع می‌شود 
باید همه را رها کرد و رفت. لیکن در قیامت انواع نعمت‌های مادی و معنوی و اجتماعی و 


روانی همراه با ابدیّت است. 


پیام‌ها: 

۱ بشارت. در کنار ایات تهدید کننده‌ی قبل» یک ضرورت تربیتی است. :ها 
سبعة ابواب ... ان التقین... > 

۲ دوری از گناه در این چند روزه‌ی دنی؛ کامیابی ابدی را به همراه دارد. ان 
التّفین... و ما هم منها مخرجین 4 

۳ نعمت‌های بهشتی. متنوع و مد فد استه. قمات و اغیون 4 

ق نعمت‌های بهشتی» بی‌نقص است. باغ با چشمهء سلامتی با امیته برادری با 
صمیمیّت. راحتی با دوام است. «ایشهم فها نصب > 

۵ نعمت‌های بهشت جامعیّت دارد. هم ماّی است مثل باغ وچشمه. هم روحی 
است مثل امنیّت و صفاء هم اجتماعی است مثل اخوت و برادری و از همه 
بالاتر همراه با رضای الهی و تبریک و تهنیت است. «ادخلوها بسلام » 

-کینه توزی با برادری سازگار نیست. اول باید کینه‌ها برطرف شود بعد برادری 


محقق می‌شود. «و نزعنا ... اخوانا » 

۷ قهر و ارضایتی و عدمتحمّل یکدیگر همه جا نشانه حقّ بودن یکی و باطل 
بودن دیگری نیست. ان التقین... نزعنا ما فی صدورهم من غل 4 (زیرا گاهی دونفر 
با اینکه اهل بهشت هستند و هدفی مقس دارند. لیکن هر کدام از یک زاویه 
به مسئله می‌نگرند و کار دیگری را باطل می‌پندارند و نسبت به او عصبانی 
می‌شوند که در قيامت همه کدورت‌ها با اراده خداوند زدوده می‌شود) 

۸-برای کدورت زدایی. باید از خداوند کمک گرفت. «نزعنا به ربا لا تجعل نی 
قلوبنا غلا لین امنوا 4 

4 صفات بد همچون غل و زنجیر انسان را اسیر می‌کند. من غل 4 

۰- بهشتیان نسبت به تفاوت درحات خود. مسئله‌ای ندارند. و نزعناماق 
صدورهم من غل » 

4 4 نب عبایی آنی آنا آلغفوز آلرّجيم 
(ای پیامبرا) به بندگانم خبر ده که همانا من خودم بسیار بخشنده و مهربانم. 
۵۰ »و أنْ عذابی هو آنْغذاث للم 
و البتّه عذاب من نیز همان عذاب دردناک است. 
نکنه‌ها: 


قرآن در ان آیات مردم را به چهار دسته تقسیم کرد: ۱. مخلصان (انبیا واولیا) که ابلیس بر 
آنان سلطه ندارد. ۲. متّقین که اهل بهشت هستند. ۳. گناهکاران توبه‌کننده که پیامبر در 


نا 


این آیه خبر از عفو آنان می‌دهد. ۴. گناهکاران یاغی که به عذاب دردناک بیم داده شده‌اند. 


پسام‌ها: 


۱ رحمت الهی. در لوف و بهترین پیام است. چنیء > («نباً» به خبر مهم گفته 
می‌شود) 
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۲ گنهکاران نیز بنده خدا هستند. «عبادی 4 

۳ در لطف او شک و تردیدی به خود راه ندهید. نی انا » 

۶ بخشندگی او همراه با لطف و مهربانی است. نه تنها می‌بخشد لطف هم 
می‌کند. الغفور الرحم 4 

۵ بخشش و لطف الهی» عمیق وپی‌درپی است. «غفور رحیم 4(قالب غفور و 
رحیم. نشانه‌ی عمق و تکرار است) 

اعطق و وت الهی بر غضبش مقدم است. «آنا الغفور الرحجم و ان عذابی 4 

۷ به رحمت الهی مغرور نشویم چرا که عذابش دردناک است. ثالغفور الرحم - 
العذاب الالم 4 


+۱ وَنَبَنْهُة غن ضنف ايْرَاهيم :4۵۲ لد دحْلواً عَلیّه فقالواً سلاماً 
قال انا مذ منکم وجلون ۳ 4قالواً لاتوجل ان نج نجَشرّك بغلام علیم 
و آنان را از (داستا ن) مهمانان ل ابراهیم خبر دد. آنگاه که بر او وارد شده و 
سلام کردند. ابراهیم گفت: همانا ما از شما بیمناکیم. گفتند: مترس که ما تو 


را به فرزند پسری دانا مژده می‌دهیم. 
3 > قال أَبَشرثمونی علی آن مس مُسَنی کب فیح تبَشزون 
ابراهیم گفت: آیا با اینکه پیری به من رسیده» مرا چنین بشارتی می‌دهید؟ 


پس به چه چیز (عجیبی) بشارت می‌دهید. 


0 


00 » قالواً بَشَزناك بالحق فلا تکُن من ۳ لقانطین 
(مهمانان) گفتند: ما تو را به حقیقت بشارت دادیم» پس از ناامیدان مباش! 
ی ی و رو وه کی ده 
+7 4 قال ومن یَفنط من رَحْمَة رَبّه ٩4‏ الضالون 


(ابراهیم) گفت: جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش مأیوس می‌شود. 


نکته‌ها: 

ق یکی از تمونه‌های رخست:م خضب ال فاستان میهمانان حضرت ابرآهی ط ات که 
فرشتگان از یکسو بشارت فرزند به او دادنده و از سوی دیگر خبر هلاکت قوم لوط ره 
«ضیف» هم به یک مهمان گفته می‌شود و هم به چند مهمان. 

خداوند یک بار به حضرت ابراهیم از کنیزش (هاجر) پسری به نام اسماعیل داد و این 
فرمود: غلام حلیم 4" و درباره‌ی اسحاق «یغلام علیم 4 فرموده است. 


پیام‌ها: 

۱ از حوادث تلخ وشیرین تاریخ. درس بگیریم. «نبّتهم » (بهترین تاریخ‌ها 
زندگی انبیا و بهترین تاریخ‌گویان نیز آن بزرگواران هستند) 

ک کاهی ایکا اراد آلین دب ور اسان طرش وتا از و مان 
می‌باشند. «ضیف ابراهم 4 

۳سلام کردن؛ یک ادب الهی در طول تاریخ بوده است. چقالرا سلاما» 

۶-علم و شناخت انبیاء محدود و مشروط به اذن خداوند است. انا منکم وجلون 4 
(حضرت ابراهیم در ابتدا انها را نشناخت و ترسید) 

۵ خبرهای تلخ را همراه با خبرهای شیرین بیان کنیم. «بشرنا 4(به فرموده‌ی امام 
باقر ایا شیرینی خبر فرزند برای جبران تلخی خبر هلاکت قوم لوط بود)۲1 

1 تعجب از قدرت خداوند منافاتی با توحید ندارد. «فم تبشرون » 
(در اینجا تعجب حضرت براهیم نید بیان شده و در سوره‌ی هود تعجب 
هم شاوی ات اه ها انا ره هل کت ۳۱ 

۷انبیا به ادب الهی تربیت می‌شوند. لاتکن من القانطین » 

۸-عصمت انبیاء منافاتی با هشدارهای الهی ندارد. جلاتکن من القانطین ‏ 
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همه جا نهی خداء. نشانه انجام شدن عملی خلاف نیست. گاهی نهی‌ها برای 
پیش‌گیری است. «اتکن من القانطین 4 

۳ و ناامیدی را با یاد رحمت و ربوبیّت خداوند درمان کنیم. ب«رجة ربه » 

۱ کسانی که به علم و قدرت و رحمت خداوند اطمینان دارند. هرگز مایوس 
نمی‌شوند. «من یقنط ...الا الضَالون ۱۱ 


۳ 
وهی 2۶ 


۷۲ 4 قال فما حطْیْک نها لْمْرسَلُون 
سپس (ابراهیم) گفت: ای فرستادگان! (الهی) کار شما چیست؟ 
۰۸ »قالْوانا آزستنآبتی فوم مجرمین 
گفتند: ما به سوی قومی تبهکار فرستاده شده‌ایم (تا آنان را هلاک کنیم) 


پسام‌ها: 


۱ فرشتگان قبل از انجام مآموریّت. رهبران الهی را در جریان می‌گذاشتند. جقالوا 
انا ارسلنا > 


۲ فرشتگان ماموران خدا هستند. همان‌گونه که برای مومنان دعا می‌کنند و 
یستغفرون لین آمنوا ۲74 نسبت به مجرمان حامل قهر الهی می‌شوند. «ارسلنا » 

۳ سلسله مراتب باید حفظ شود. با اینکه مسثله مربوط به قوم لوط است. اما 
فرشتگان ابتدا حضرت ابراهیم را در جریان قرار دادند. سپس حضرت لوط 
را؛ زیرا حضرت لوط تحت ولایت حضرت ابراهیم بوده است. انا ارسلنا > 

6 کیفر مجرمان تنها در آخرت نیست. «رسلناء مجرمین 4 

کر ایوس انریا در کار توق قه ال ی اش رتست از 
قوم جرمین 4 


. یکی از مصادیق ضالین و گمراهان که در نماز از آنها اعلام برائت مي‌کنيم افراد مایوس و 
ناامید می‌باشند. ۲ غافر ۰۷ 


04 914 آل لوط ان َمْنْجُوهخ أَجمعین 
مگر خاندان لوط که ما قطعا همه آنان را از هلاکت نجات می‌دهيم. 
۰ »رنه قدزنا نها من آلغابرین 


»لها جَء آل لوط الْْزسَلُون :1۲ 4 قال انم قوم مُنکژون 
پس چون فرستادگان (الهی) به سراغ خاندان لوط آمدند. (لوط) گفت: شما 
گروهی ناشناس هستید. 

نکته‌ها: 
«غابرین» جمع «غابر» به معنای بازماندگان است وبه باقیمانده خاک غبار گویند. 
حضرت ابراهیم وحضرت لوط در اوّلين برخورد با فرشتگان آنان را نشناختنده لذا ابراهیم 
گفت: «اّا منکم وجلون » و لوط گفت: :قوم منکرون 4 البّه این فرشتگان در قیافه 
جوانان خوش صورت و زیبا میهمان حضرت لوط شدند و حضرت به دلیل فساد جامعه از 
وجود چنین میهمانانی نگران شد. 


پیام‌ها: 

۱- پیروان واقعی انبیا؛ از کیفرهای دنیوی نیز بیمه هستند. «لا ال لوط 4 

مات هط وکا ی اسان اسان اس ان اسان 
محکوم و مجبور محیط نیست. «الا امراته » 

۳-وابستگی اقتصادی دلیل وابستگی فکری و فرهنگی نیست. (همسر لوط از نان 
لوط می‌ خورد. ولی ضد او فکر می‌کرد) 

ینعی ی شا ای پا فا که ووایی ای 


گرفتار می‌شود. «الا امراته انها لن الغابرین 4 
(پیوندهای خانوادگی نباید مانع اجرای اهداف الهی باشد) 
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۵ - در ازدواج‌های انبیا نیز ناکامی بوده است. «لا امراته » 
1 حساب مردان خداء از حساب بستگان نااهل واطرافیان جداست. «لا امراته » 
۷ قهر و عذاب الهی. طبق حساب وبرنامه است. «قدرنا » 
۸-سنّت خحداوند در قهر تبهکاران. خودی یا بیگانه. زن یا مره مشهور یا گمنام 
نمی‌شناسد. نها لن الغابرین 4 
٩‏ انبی؛ از پیش خود علم غیب ندارند. (حضرت لوط فرشتگان را نشناخت) 
«قوم منکرون 4 
۳ » قالوا بل جمْناك بما انوا فیه یَمترون +14 »وان بالحق و 
نا تضایقون 
(فرشتگان) گفتند: در واقع ما آنچه را (از نزول عذاب که) درباره‌اش تردید داشتند. 


برای تو آورده‌ايم و ما به حقّ نزد تو آمده‌ايم و قطعاً ما راستگويانيم. 


حد وانضواحث تومزون 


پس خاندانت را پاسی از شب (گذشته) حرکت بده و خودت از پشت سرشان بروو 
هیچ‌یک از شما (به پشت سرش) توجّه نکند به آنجا که مأمور شده‌اید بروید. 
و قَضینآ الیّه ذ يك آفر آن دابز هتوّلاء مقطوع مُضبحین 
و و بن این گروه (تبهکار). 


نکته‌ها: 


نا 


می‌گفتند: «فًتنا با تعدنا ان کنت من الصّادقین»( ۲ و تمام هشدارها را شوخی گرفته و در 
مورد قهر خداوند چه در دنیا و چه در آخرت تردید داشتند. خداوند در این آیات بیان می‌کند 


که قهر مورد تردید کثار قطعاً خواهد آمد. 


ها «قطع» جمع «قطعه» به قسمت عمده‌ی شب که گذشته باشد. گفته می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ هشدارها وتهدیدهای الهی را شوخی نگیرید. «جثناك » 

۲ کیفرهای الهی بر اساس عدل و حق و استحقاق مجرمان است. الق > 

۳ از غفلت کفار برای نجات موّمنان استفاده کنید. «فاسر باهلك بقطع من الیل 4 

۶ حرکت انبی؛ زیر نظر وفرمان خداوند است. +تومرون » 

۵-در حوادث مهم لطف خدا لحظه به لحظه امداد می‌کند.(هجرت در چه زمانی: 
«بقطع من الیل» با چه افرادی: «باهلك» با چه روشی: «لایلتفت منکم احد» وبه چه 
مقصدی: «حیث توُمرون» 

1 خداوند انبیا را قبل از هلاکت کفار آگاه می‌کند. «و قضینا الیه » 

۷ خداوند قادر است در لحظه‌ای نسل و گروهی را نابود سازد. «دابر > 

۷۶ وجاء َل آلمدیتة یسیون 


واهل شهر شادی‌کنان (برای تعرض به مهمانان به سراغ خانه لوط) آمدند. 


۸ »قال ان َو لء ضیفی قلاتفضخون +14 »اتقو له ولائخژون 
لوط گفت: همانا این گروه مهمان من هستند پس مرا (در برابر آنان) رسوا 


نکنید و از خدا پروا کنید و مرا خوار و شرمنده نسازید. 
+۷۰ قَالوأً ول نله عن آلخالمین 


۱. اعراف» ۷۰. 
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(تبهکاران شهر) گفتند: آیا ما تو را از (مهمان کردن) مردم منع نکردیم. 
نکته‌ها: 
ها در روایات آمده که زن لوط به گنهکاران خبر داد که مهمانانی زیباروی برای حضرت لوط 
آمده است و آنان به دنبال مقصد شوم خود رو به سوی خانه‌ی لوط هجوم آوردند. اما 
خداوند قبل از هر اقدامی آنان را نابود نمود(۱) 


8 از آیه به دست می‌آید که گناهکار هم می‌تواند فرشته را ببیند. 


پیام‌ها: 
ابقر نهی زازهشکر از کلمات قاطفی نو اتسانش استفاده کنید.. شین 4 

۲ آبرو بسیار ارزش دارد. «فلا تفضحون, و لانخزون 4 

۳ اهانت به میهمان. اهانت به میزبان است. «فلا تفضحون 4 

6 در جامعه‌ی فاسد. مجرم وگنهکان طلبکار می‌شود. او لننهك 4 

۵ - در جامعه‌ی فاسد. مردان خدا حقّ تصرّف در اموال خود را ندارند. و م 


۷۱+ قالّ هتوّلاء بناتی ان کت فاعلین 
(لوط) گفت: اگر شما قصد کاری دارید اینها دختران من هستند. (با آنان 
ازدواج کنید و از آلودگی به لواط بپرهیزید) 
نکته‌ها: 
ه سوّال: آیا لوط ات می‌توانست دخترانش را به کفار بدهد؟ که این پیشنهاد را مطرح کرد. 
پاسخ: ممکن است مراد. ازدواج همراه با ایمان آوردن آنان باشد و یا آنکه در أن زمان ازدواج 
با کثار منعی نداشته است. واللّه العالم. 


تفننییو ام رای : 


پیام‌ها: 
۱-برای بازداشتن از گناه ابتدا راههای قانونی و حلال را ارائه دهید. «هولاء بناق > 
۲-در امر به معروف ونهی از منکر و جلوگیری از گناه از خودمان مایه بگذاريم. 

هولاء بناتی 4 
۳ مکتب انبیاء حرام کردن لذّت‌ها و سرکوب غرائز نیست. بلکه هدایت کنترل 

آنهاست. «هلاء بناتق آن کنتم فاعلین 4 

۷۷۶ لْعَمَرّك انهْمْ لفی رهم عم 3 
(ای پیامبر) به جان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان بودند. 


۰ 9و و ی 


۷۳۶ »فاَحْذُتَهُمٌ لصَیِحة مُشرقین 

۷6 فجعنا عالیها سافلها و آَقطزنا علَیهةٌ حجارة من سجَیل 

پس آن شهر را زیرورو کردیم و بر آنان سنگ‌هائی از گل سخت باراندیم. 
نکنه‌ها: 


8 «عمر» و «عمر» هر دو به یک معنا می‌باشند ولی هنگام سوگند یاد کردن از لفظ «عمر» 
)۱( 


استفاده می‌شود. 


8 در قرآن به غیر از پیامبراکرم 2 به جان پیامبر دیگری سوگند یاد نشده است. (البتّه 
مراغی می‌گوید: مراد از «لعمرك» سوگند ملائکه است به جان حضرت لوط) 


«یعمهون» از «عمّه» به معنای تحیّر می‌باشد و «مشرقین» به معنی داخل در اشراق و 


روشنایی صبح شدن می‌باشد. 
8 شاید سنگباران برای نابودی کسانی بوده که هنگام زیرورو شدن شهر جان سالم بدر برده 


ارم نی 
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بودند و یا برای محو و نابودی کامل شهر بوده است. 


پیام‌ها: 

۱ سوگند به نام پیامبر جایز است. تلعمرك 4 

۲_گناه و انحراف. عقل و هوش اسان را محو می‌کند. «سکرهم » و او را از 
شناخت باز می‌دارد. «یعمهون 4 

۳_مست دنیا را باید صیحه‌های آسمانی بیدار کند. (سکرتهم الصَيحة > 

۶ صوت و صیحه می‌تواند سبب زیرورو شدن شهری شود. «فاخذنهم الصیحة... 

۵ دست خداوند باز است. همان گونه که از آسمان باران رحمت نازل می‌کند 
می‌تواند بارانی از سنگ و عذاب نازل کند. «امطرنا علمهم حجارة » 
گناه لواط آمده است. 


۷۰ »ان فی لك لیات لَْمتَوَسَمین 
همانا در این سرگذشت. برای اشارت‌فهمان و تیزبینان نشانه‌هایی روشن است. 
۷ 4 واِنها لبسبیل مُقیم ۷۷ فی ذ لك لاه لْفوّمنین 
و (ویرانه‌های) آن سرزمین (هنوز) در کنار راه (کاروان‌ها) پا برجاست. 
شا انش ها پراش ما ما فا رو ات 


نکته‌ها: 


ها «متوسْم» از «وسم» به معنی آثر گذاردن, به کسی گفته می‌شود که از کمترین اثر به 


واقعیّت‌ها پی ببرده یعنی با فراست و هوشیار باشد. در روایات آمده است که مراد از 


«متوسین» پیامبر و اهل‌بیت او تفت 6 


8 شخصی به امام صادق ای گفت: مسئله‌ای دارم حضرت فرمودند: آیا می‌خواهی قبل از 
آنکه سوال کنی بگویم سوالت چیست؟ آن شخص با تعجب پرسی: از کجا می‌دنید که در 
ذهنم چیست؟ حضرت فرمودند: «بالّوسّم» و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند(۲) 

مه سای ایام الا سی انمتاد کد کی شاوی نارای فرط 


نیست. بلکه راه و سنتی است ابت برای تمام جنایتکاران تاریخ(۴ 


نا 


پیام‌ها: 
۱ حوادث تاریخی برای مومنان باهوش. نشانه‌ها و برای مومنان عادی نشانه 


است. «آیات , آية > 
۲ حفظ آثار و بقایای اقرام گذشته. مایه عبرت آیندگان است. نها لبسبیل مقیم 4 
۷۸ + ون ان أَضحابٍ یک تظالمین 
و به راستی اهالی سرزمین آیکه (نین) ستمگر بودند. 


نکته‌ها: 


«آیکه» به معنای بیشه و درختان درهم پیجیده است و مراد از «اصحاب آیکه» قوم 


۳ 


حضرت شعیب می‌باشند که در منطقه‌ی خوش آب و هوا و پردرختی میان حجاز و شام 
زندگی می‌کردند. 


۵ 
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شعیب پیامبر هر دوی آنان بود و هر دو کفر ورزیدند» ولی به دو نوع عذاب گرفتار شدند؛ 
یکی به عذاب «یوم الظلّه» و دیگری به عذاب «صیحت»(۱) 


الهی. چون قهر او به خاطر گناهان. عیب‌ها واستحقاق خود ماست. کلمه‌ی «انتقام» بکار 


نا 


می‌رود. 


نّ 


۱ ستمگران بدانند که شرارت و ستم آنان در طول تاریخ برای دیگران بازگو 
می‌شود. «و آن کان اصحاب الايكة لظالین 4 

۲-در طراحی جاده‌ها؛ سعی کنیم محل حوادث تاریخی. در دیدگاه عابرین باشد. 
جلبامام مبین # 


پسام‌ها: 


+۰ »وق کذتِ ضحات آلحخر ألْمْسَلینَ 
+ و آتَیْناهخ آباتنا فکانوا عنها مُفْرضین :4۸۲وکانوا بَنجتون 
من الجبال یُنُوتاً آمنین «۸۳»فاَحدَتَهُْ آلصَنْحة مُضبحین 
وما آیات خود را به آنان ارائه دادیم» ولی آنها از آیات ما روی‌گردان شدند. 
و آنان خانه‌های آمن در دل کوه‌ها می‌تراشیدند. (امّا سرانجام) صیحه 
(مرگبار)» صبحگاهان آنان را فراگرفت. 
6۲فا نی عَنْهُم ما انوا یسبُونْ 


و آنچه را بدست آورده بودند بکارشان نیامد. 


32 تقاشتیر تور () حزء ۱۶ 
نکته‌ها: 

ه «حجر» نام شهری است که قوم ثمود در آن زندگی می‌کردند و به طور کلی به محل 
سکونت نیز گفته می‌شود. «حجر» به معنای دامن مادر و «حجر اساعیل» و «حخجره» از 
همین کلمه می‌باشد" " و نام اين سوره از اين آیه گرفته شده است. 

از کلمه‌ی «مرسلین» استفاده می‌شود: اصحاب‌ججر. غیر از حضرت صالح پیامبران دیگر 


نا 


مرسلین آمده است. 
مراد از «صیحه» در اینجاء صاعقه است به دلیل آیه: «انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و 


نود ۲۱6 


1 


پیام‌ها: 

۱ تمام انبیا دارای معجزه بوده‌اند. «آتیناهم آیاتنا » 

۲-افراد لجوج فرصت فکر کردن به خود نمی‌دهند. «آتیناهم ... فکانوا... 4 

۳ اعراض از حق وبی‌اعتنایی به مردان حقّ برای گروهی یک عادت است. 
«فکانوا عنها معرضین 4 

۶ به خانه‌های سنگی و محکم مغرور نشوید. که در برابر اراده الهی متلاشی 
می‌شوند. فینحتون من امبال بیوتا ... فاخذتهم الصيحة 4 


«۸ وما خلَفنا آلشموات وآلازض وما بنْنهماً الا بالحق وان 
السَاعَة لته فاضفح آلصفح َلَجَمی[ 
وما آسمان‌ها وزمین وآنچه را میان آنهاست جز به حقّ نيافريديم وقطعاً 


ساعت قیامت آمدنی است. پس به نیکویی (از لغزش‌ها) صرف نظر کن. 
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مر ۵ و من 


+ رب هو آلخلاق آنعلیم 
همانا پروردگار تو. اوست آفریننده دانا. 
نکته‌ها: 
8 «صفح» از «صفحه» به معنی صورت می‌باشد. «فاصفح الصفح» یعنی روی بگردان ولی 


نه از روی قهر بلکه از روی عفو و اغماض. همچنانکه امام رضاءابٍّ صفح جمیل را به عفو 
,۱( 


بدون مواخذه تفسیر نموده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱ آفرینش هدفدار است و هدفش حق است. «ما خلقن... الا باحق > 

۲ خلقت. هدفدار و مسیرش معاد است. ان الساعة لاتية 4 

۳ اگر توان تنببه کفار را ندارید» نگران نباشید. قیامتی در کار است. «انْ الساعة 
لاتية فاصفح 4 

4 زیر بنای مسائل اخلاقی وگذشت وعفو باید ایمان به مبدا ومعاد و 
هدف‌گیری‌های صحیح باشد. تخلقنا... باحق وان الساعة لاتية فاصفح 4 

۵ - اکنون که قیامت حق است و به حساب همه رسیدگی می‌شود» پس نگران 
حیله‌ها و عنادهای کفار مباش و آنان را عفو کن. «انٌ الساعة لاتية فاصفح 4 
۷-کسی که فرمان گذشت می‌دهد. خدایی است که مربی وخلاق وعلیم است ان 

ربّك هو اخلاق العلم 4 
(او می‌داند که عفو وگذشت در روح فرد وجامعه و جذب و رشد مردم چه 
اثری دارد پس عمل به فرمان صفح برای شما سنگین نباشد.) 


اف توت 


2۷۸ تفسیر نور (۶) حزء ۱۶ 
۷۶+ لفق آتَیناك سَبْعاً من آنمثانی والْفزآن العظیم 
وهمانا ما به تو سبع‌المثانی (سوره حمد) و قرآن بزرگ دادیم. 


نکته‌ها: 


در روایات شیعه و سنی آمده است که مراد از شتا من‌الثانی» سوره حمد می‌باشد. زیر 


1 


این سوره در هر نماز دوبار خوانده می‌شود و در روایتی آمده که خداوند می‌فرماید: من 
سوره حمد را میان خود و بنده‌ام دو قسمت کرده‌ام؛ نیمی از آن در مورد من است و نیمی از 
آن به بندگانم ارتباط دارد. (از «بسمللّه» تا «مالک یوم الدین» مربوط به خداست و از 
«ابّاک نعبد» که اظهار عبودیّت و استمداد و دعاست مربوط به بندگان است.) 

لببّه بحضی گفته‌اند مراد از «منانی» خود قرآن است» «سبعاً من‌الثانی» به معنای هفت آیه از 
قران ات که همان شووه هید باشد. ردیل این شم آبه نله ترل آجسن کدی کباب 
متشابهاًمثانی 6( یعنی خداوند بهترین حدیث را نازل کرد» کتابی که آیاتش متشابه و 
تاه که ای مکراز اش 

پیامبر اکرم ع فرمودند: «من اعطاه اللّه القرآن رای آنْ رجلاً اعطی افضل ما اعطی فقد 
صفر عظیباً و عظم صغیرا»(۲ یعنی کسی که خداوند به او قرآن عطا کند و چنین تصور 
کند که به دیگری چیز بهتری داده شده. قرآن بزرگ را کوچک شمرده و غیر قران را که 
کوچک است. بزرگ دانسته است. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ قانون‌گذاری حق آفریننده است وتشریع باید براساس تکوین باشد. «خلقنا 
السموات و الارض... اتیناك... القرآن العظیم 4 

۲ تکرار در مسائل تربیتی یک اصل است. مثای » (تکرار نزول آیات» تکرار 
کلمات تکرار داستان‌ها. تکرار صفات الهی» تکرار آیات عذاب ومعاد تکرار 
سرنوشت امّت‌هاء تکرار الطاف الهی» تکرار دستورات و تکرار تلاوت قرآن) 


و ی ان 
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۳ سوره حمد معادل قرآن است با آنکه عدد آیات آن هفت می‌باشد. شسبعاً من 
الثانی و القرآن العظی > 
۸۸+[ تن یت ی ما متَخنا به آژواجاً منهغ ولا تخزّن له و 
ای پیامبر! به آنچه که ما با آن گروه‌های از کفار را کامیاب کرده‌ایم. چشم مدوز و 
بر آنان اندوه مخور و بال محیّت خویش را برای موّمنان فروگستر. 
نکته‌ها: 
قا نهی» همه جا بعد ارتکاب عمل نیست. بلکه گاهی نیز برای هشدار و پیش‌گیری است. 


که دیگر موُمنان چشم به دنیای کفار ندوزند. 


پیامبر اکرم 2 فرمودند: هر کس به آنچه در دست دیگران است خیره شود هم و غح او 
( 


نا 


تیادشته ۵ تا زاین فنسان آمی م3 ۱1 
یکی از سفارشات اکید قرآن به پیامبر 2 و موّمنان سفارش به نرمش و رحم و صبره 
نسبت به اهل ایمان است. از جمله: 

«واصبر نفسك مع الذین یدعون رتهم 4 با کسانی که همواره پروردگارشان را 
می‌خواننده شکیبایی کن» 

چاذلة علی الژمنین 7" با مومنان فروتن هستند» 

رجاء بینهم »۲۳1 با همدیگر مهربانند. 

«ازواج» شامل مرد وزن هر دو می‌شود وممکن است در اینجا منظور اصناف مردم و کثار 


راشد (۵) 


نا 


نا 


تقییر ضاقی : ۲ کهف. ۲۸. ۳ مائده ۵۶. 
6 فتح» ۲۹. هقی المیران: 


۱ در برابر امکانات دیگران بر توانایی‌ها وامکانات خود تکیه کنید. تو که قرآن 
داری» «تیناك سبعا» به دنیای کقار دل نبند» چو لا قدن.. » 

۲_به نعمت‌های دنیوی خیره و وابسته نشوید. «لانغدن عينيك »(زیرا دنیا هم کم 
است «قلیل» هم زودگذر است (عرض) هم غنچه‌ای است که برای کسی بطور 
کامل باز نمی شود «زهرة ايوة الدنیا!) 

۳ خیره شدن سبب علاقه و دلبستگی می‌شود. (نگاه نکن تا دل اسیر نشود) 
ادن عينيك 4 (گناه و انحراف را باید از سرچشمه جلوگیری کرد) 

زدست دیده و دل هر دو فریاد. که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

4 کسی می‌تواند مردم را به معنویّت سوق دهد که خود گرفتار مادیات نباشد 
لاقدن عينيك 4( حطاب ایه به پیامبر است) 

۵ -همه‌ی کسانی که به سراغ دنیا می‌روند به آن نمی‌رسند. «ازواجاً مهم 4 

1-برای کسانی که قابل هدایت نیستند. نباید غصه خورد. باحزن » 

۷ تواضع و نرمی در برابر دنیا ودنیاپرستان هرگز. «اقدن » ولی در برابر 
دینداران همواره. «واخفض جناحك للمومنین 4 


۸-رهبر و مربی باید در برابر مردم نرمش و عطوفت داشته باشد. «واخفض #4 
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»وف ای آنا نیز آلمنبین 
وبگو همانا من همان هشدار دهنده روشنگرم. 


پیام‌ها: 

۱-همان گونه که نرمی و عطوفت با مومنان و دوستان لازم است. «واخفض جناحك 
للمومنین» قاطعیّت در برابر مخالفان نیز ضروری است. هل ان انا النذیر > 

۲-در مواردی باید هشدارها بدون واسطه باشد. ان انا > 

۳ مقابل کف تهدید و هشدار لازم اشستاه انا النذیر > 

۶ هشدار باید صریح وجذی باشد. النذیر البین 4 


.»کم نا علی آلْمفشسمین ٩۱«‏ ؛أَذِینْ جعلوا آلْقزآن عضین 
(ما بر آنها عذابی می‌فرستیم) همان‌گونه که بر تجزیه‌کنندگان آیات الهی 
فرستادیم. آنان که قرآن را قطعه قطعه کردند. (آنچه به سودشان بود 
گرفتند و آنچه نبود رها کردند) 
نکنه‌ها: 


8 در تفاسیر برای «مقتسمین» سه معنا گفته‌اند: 


سران کفار هستند که نیروهایی را در ایام حج بر سر جاده‌ها و ورودی‌های مکه تقسیم 
می‌کردند» تا به مسافران بگویند که شخصی به نام محمّد اذعاهایی دارد مبادا به سخنان 
او گوش فرآدهید و حضرت راکاهن و ساحر و مجنون معزّفی می‌کردند. 

۲. گروهی که قرآن را در میان خود تقسیم کردند. تا هر یک مشابه بخشی از قرآن را 
بیاورند. 

۳ کسانی که به بخشی از قرآن عمل و بخشی را رها می‌کردند. 

8 «عضین» يا جمع «عضه» به معنای نزاع و مشاجره است با از «عضو» به معنای 
قطعه‌قطعه کردن می‌باشد. 


۱-از تاریخ عبرت بگیریم. «کما انزلنا » 

۲-سئت الهی در کیفر گناهان ثابت و پایدار است. «کبا انزلنا > 

۳ کیفر کسانی که کتب آسمانی را تجزیه می‌کنند قهر الهی است. ثالقتسمین > 

6 تحریف و تجزیه کتب آسمانی به دست ناهلان, تازگی ندارد. «القتسمین 4 
(مومن کسی است که تمام قرآن را بپذیرد و بگوید کل من عند را 6۱ یعنی 
همه آنچه نازل شده از جانب پروردگار است. نه آنکه نسبت به بعضی بی‌اعتنا 
تال با ابکار کنت:) 


هار سره ۱ ۳ 
ِ ۱ 
۶ ؛ فوریك لنسشتلنهم اجمعین 
1 ۱ وج 


پس به پروردگارت سوگند ما از همه آنان (در قیامت) بازخواست خواهیم کرد. 


4۳ عَمّا انوا بَْمَلون 


از آنچه انجام می‌داده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱-عذاب دنیوی کفار, عذاب اخروی آنان را برطرف نمی‌کند. «انزلنا علی القصمین 

۲-لازمه‌ی تربیت. سوال و توبیخ است. «فو ربّك لنستلنهم 4 

۲ توجه به سژال و حسابرسی در قيامت و اينکه از همه می‌پرسند. «اجمعین 4 و از 
همه‌ی کارها می‌پرسند. «عما کانوا یعملون » یکی از عوامل بیداری است. 

8-وظیفه پیامبر هشدار است ولی حساب مردم با خداست. نا النذیر- لستلتم... » 


۱. آل‌عمران ۷. 
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٩6‏ » فاضدغ بما توْمَرُ وأَغرض عن آنمشرکین ٩‏ »تا کفنناك 
مه تَهُزءین 
پس آنچه را بدان مأمور شده‌ای آشکار کن و از مشرکان اعراض نما (و به 
آنان اعتنا تکن) همانا ما تو را از (شز) استهزا کنندگان کفایت کردیم. 


۶ 


داي له ه عوصل ه )ههور هر ]1 هر مه وه س هه ور مه 
الذین نجُعلون مَع الله الها اخر فسْوّف بغلمّون 
همانان که معبود دیگری را در کنار خداوند قرار می‌دهند. پس به زودی 


حقیقت را خواهند فهمید. 


نکته‌ها: 

8 «صدع» به معنی شکافتن و آشکار کردن می‌باشد. 

8 پیامبر اکرم 2 ۳ سال مخفیانه به تبلیغ مردم پرداخت و چون آیه «فاصدع با تومر» 
نازل شد. دعوت خود را آشکار نموده و به مردم فرمودند: اگر دعوت مرا بپذیریده حکومت 
وعزّت دنیا وآخرت از آن شماست. ولی آنان حضرت را مسخره کردند و نزد ابوطالب 
عموی حضرت آمده و شکایت کردند که محمد جوانان ما را فریب می‌دهد. اگر خواهان 


پول و همسر و مقام است به او می‌دهیم. 
پیامبر به عموی خود فرمود: عموجان سخن من پیام الهی است و من هرگز دست بردار 
نیستم! کفار از ابوطالب درخواست کردند که محمّد را تحویل آنان نماید» ولی او درخواست 


آنازن را نید ی فت ۱۸ 


پیام‌ها: 

۱ تبلیغ مراحلی دارد؛ گاهی علنی است وگاهی مخفی که باید تقیه کرد. فاصدع 4 
۲-مبلغ نباید به هیاهوی مخالفان اعتنا کند. بواعرض عن الشرکین » 

۳ هرگاه فرمان و مسئولیّت سختی به کسی می‌دهید. باید او را حمایت وتامین 


۱ تفنیتیر کیال قایق: 


کنید. «فاصدع انا کفیناك 4 
۶ حمایت خداوند. قطعی است. «کفیناك > 
۵ -سخن حقّ ومنطقی؛ هرگز بی‌مخالف نیست. «الست‌زئین 4 
۲ اگر اینها تو را مسخره می‌کنند نگران و دل‌آزرده مباش. زیرا اینها حرمت خدا 
را هم نگاه نداشته‌اند. «یجعلون مع له اها اخر 4 
۷ کسانی که به سراغ غیر خدا می‌روند. به اشتباه خود پی‌خواهند برد. «فسوف 
یعلمون 4 
۷ ولقَ نم انك تضیق درك بعا یقولون 
(ای پیامبرا) البتّه ما می‌دانیم که سینه‌ات بواسطه آنچه می‌گویند. تنگ می‌شود. 
۷ » فسَیِحٌ بحفد ری وکن من آلساجرین 
پس (برای تقویت خود) پروردگارت را با سپاس و ستایش به پاکی یاد کن 
ون خی کنن کار ما 
4٩4‏ وأَغَبذ رب حقی باتك لین 
و پروردگارت را پرستش کن تا آنکه یقینی (مرگ)» تو را فرارسد. 


نکته‌ها: 


در میان مفسران مشهور آن است که مراد از «یقین» در اين آیات» مرگ یعنی یقینی‌ترین 


نا 


کل مره الیشع ی آنانا انقان 6 ما ماه را با تشه رگ تکروب سس کرد رک ده 
معنای یقین» مرگ نیست. ولی مرگ زمینه‌ای برای یقین پیدا کردن است چون هنگام 
فرارسیدن مرگ تمام پرده‌ها کنار رفته و انسان به واقعیات یقین پیدا می‌کند. 


ها بمضی از منحرفان آیه #واعبد ریّك حتی ياتيك الیقین 4 را دستاویز قرار داده و می‌گویند: 


سوره ۱۵ حجر - آیه 4۹٩‏ 1۸۵ 


اگر به يقین رسیدی, دیگر عبادت لازم نیست!. غافل از آنکه خطاب آیه به پیامبر ع 
است که از روز اوّل به یقین رسیده بود ودر برابر تطمیع وتهدیدهای کفار می‌فرمود: اگر ماه 
را در یک دستم و خورشید را در دست دیگرم قرار دهید» دست از وظیفه‌ی خود برنمی‌دارم» 
ولی با آن یقین تا آخرین لحظه عمر عبادت می‌کرد. 


چ 


۱ اگر بدانیم رنج ما زیر نظر حداست. تحمّل مشکلات آسان می‌شود. «نعلم 4 
۲ ظرفیّت تمام افراد حتّی انبیا محدود است. «یضیق صدرك 4 


پسام‌ها: 


۳_گاهی لجاجت و یاوه‌گویی» سعه‌صدردارترین افراد را در فشار قرار می‌دهد. 
«یضیق صدر »با آنکه خداوند فرموده: «ال نشرح لك صدرك 4 

۶ سینه پیامبر در جنگ‌ها تنگ نشد. ولی از حرف‌ها دلگیر شد. «یضیق صدرك 
مایقولون 4 

۵ - دوای فشار روحی وروانی نماز. سجده تسبیح و حمد خداوند است. 
«یضیق... فسبّح بحمد ریّك... واعبد 4(اببن عباس می‌گوید: هرگاه پیامبر ع 
غمگین می‌شد. به نماز برمی خحاست:)(۱) 

1-مهمتر از عبادت استمرار آن است. «واعبد ربّك حتی ياتيك اليقین 4 

۷ تداوم بر بندگی حقء سبب پیدا شدن یقین است. «واعبد ... ياتيك الیقین 4 


«امدله رب العالین» 


اف توت 


